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در سال 1357 انقاب اسامی در ايران پيروز شد و عمر رژيم استبداد سلطنتی پس 
از قرن ها جنايت به پايان رسيد. از آغاز نظام های س��لطنتی تا پيروزی انقاب اسامی 
س��پيدارهای تنومندی بر خاك پاك ايران زمين افتادند و وطن ه��ر روز بيش از پيش 
ويران ش��د. در دهه های پايانی عمر رژيم های سلطنتی در ايران دشمنان اين مرز و بوم 
به ما باروت دادند و به جای آن ياقوت های اين مملكت را ربودند. ياقوت شرف و عصمت، 
ياقوت استقال و آزادی، ياقوت آبادانی و پيشرفت، ياقوت هويت و اصالت، ياقوت ايمان 

و معنويت، ياقوت عقل و عدالت و... 
در آن س��ال ها حكومت گران ايران و كارگزاران سياس��ت باروت ها را از دشمنان اين 
مرز و بوم گرفتند تا با آن مغز فرماندهی ياقوت های مملكت را منهدم سازند. هر بار كه 
روشنی اميدی در دل ظلمات نظام سلطنت كورسويی می زد نابود شد و ديوارهای بلند 
بی اعتمادی ملی و مذهبی، فردايی پر از ابهام، جايی مبهم و سست در جهان، سياستی 
ويران و اقتصادی پريشان، فرصت هايی از دست رفته و سپيدارهايی بر خاك افتاده برای 

ايران رقم زد.
از ميان آن همه سپيدارهايی كه بر خاك وطن افتاد نام بهمن حجت كاشانی، كاترين 

شورش عليه سلطنت و طبقه اجتماعی!!
»مصاحبه با حجت الاسلام شعبان نادری پيرامون علل قيام بهمن حجت کاشانی« 
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عدل و علی پهلوی در غبار تاريخ گم شد و تا قبل از پيروزی انقاب اسامی كمتر كسی 
می دانست كه چنين سپيدارهای تنومندی در شوره زار دربار حاصل سوز پهلوی روييده 

است. 
داستان راستان ش��ورش ش��ورانگيز تعدادی از جوانان دربار پهلوی، عليه زشتی ها و 
پليدی های شيوه زندگی سلطنتی و غربی، برای اولين بار در شماره های اوليه  فصلنامه 
15خرداد در س��ال 1383 درج گرديد. از آن تاريخ برای عده ای از جوانان اين مرز و بوم 
زندگی قهرمانان اصلی اين ش��ورش يعنی بهمن حجت كاش��انی، كاترين عدل و علی 
پهلوی جذابيت پيدا كرد. هر از چندی اوراق تازه ای پيرامون اين ش��ورش به دست آمد 
و منتشر شد و افرادی موجه و ناموجه درباره اش��خاص اصلی و انگيزه های حقيقی اين 
شورش اظهار نظر كردند. بعضی از فيلم س��ازان حرفه ای هم بدشان نمی آمد سريالی يا 
فيلمی رمانتيك و عاش��قانه از عاقه بهمن حجت كاش��انی و كاترين عدل و يا داستان 
زندگی علی پهلوی يا فرزندان بهمن حجت و كاترين عدل كه تنها بازماندگان اين قيام 
هستند، بسازند. اما برای بنياد تاريخ پژوهی و دانشنامه انقاب اسامی كشف انگيزه های 
اصلی و اساسی شورش جوانان درباری عليه طبقه ای كه خود وابسته بدان طبقه بودند 
و می توانستند در سطوح بالايی از امتيازات اين طبقه بهره ببرند، بيش از همه جذابيت 
داشت. مخصوصاً از اين جهت كه قهرمانان اصلی اين شورش از ميان تمام ايدئولوژی های 
مدرن چپ و راست كه ظاهراً بايد توس��ط اين جوانان به عنوان ايدئولوژی شورش عليه 

سلطنت انتخاب می شد، مذهب را به عنوان محرك اصلی انتخاب كردند. 
همه چيز اين شورش عجيب و غريب بود و با تئوری های رسمی جنبش های اجتماعی 
كه تا آن روز در ايران سيطره داشت سازگاری نداشت! نه كسانی كه قهرمانان اين شورش 
بودند از جهت پايگاه طبقاتی و آموزه های رسمی دانشگاهی شرايط روشن كردن آتش 
چنين جنبشی را داشتند و نه محرك ايدئولوژيكی آنها از نظر تئوری پردازان جنبش های 

اجتماعی چپ و راست می توانست محرك جنبش اجتماعی باشد. 
در راستای روشنگری علل و انگيزه های اين شورش از همان ابتدا تمايل داشتيم كه به 
سراغ كسانی برويم كه خود از نزديك هم قهرمانان اين واقعه را ديده بودند و هم درك 
باواسطه ای از آرمان ها و اهداف اين شورش داشتند. هستند در ميان ساكنان خرم دره 
در شهرستان ابهر كه هنوز خاطره »ش��ورش هيپی« )لقبی كه مردم خرم دره به بهمن 

حجت كاشانی به خاطر موهای بلندش داده بودند( را در سينه دارند. 
آنچه در اين ش��ماره منتشر می شود متن گفت وگويی اس��ت با حجت الاسام شعبان 
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نادری در تاريخ 1384/6/31. حجت الاسام نادری پدر شهيد عبدالله نادری، از محدود 
افرادی است كه برای درك علل و انگيزه های ش��ورش بهمن حجت كاشانی عليه دربار 
پهلوی و كوچ دادن زن و فرزند خود به درون غار در اين منطقه برای آغاز قيام، به پيش 
بهمن حجت رفت و از نزديك بارها و بارها علل و انگيزه های اصلی اين اقدام را جويا شد. 
او در اين گفت وگو پرده از داستان اصلی قيام بهمن حجت و ياران او عليه دربار پهلوی 

برمی دارد و ما را تا حدود زيادی با عمق آرمان های بهمن و كاترين عدل آشنا می كند.
حجت الاسام شعبان نادری در سال 1312 در يك خانواده كشاورز در منطقه شناط 
از شهرس��تان ابهر متولد می ش��ود و از همان دوران نوجوانی ابتدا ب��ا يادگيری قرآن و 
سپس خواندن دروس مقدماتی و سطح حوزه به س��لك طاب علوم دينی می پيوندد. 
حجت الاسام نادری در كنار شغل آهنگری )چلنگری( كه از آن امرار معاش می كرد به 
امور مذهبی مردم منطقه نيز می پرداخت و به خاطر روحيات و ويژگی های خاصی كه 
دارد مورد احترام و اعتماد مردم منطقه می باشد. يكی از فرزندان حجت الاسام نادری 

به نام عبدالله، در جبهه جنگ حق عليه باطل به شهادت رسيد. 
بنياد تاريخ پژوهی و دانشنامه انقاب اسامی ضمن تشكر ويژه از ايشان و ساير اهالی 
منطقه خرم دره كه حاضر ش��دند اطاعات خود در مورد قيام بهمن حجت كاش��انی را 
در اختيار فصلنامه 15خرداد قرار دهند، به اطاع خوانندگان می رساند كه در متن اين 
گفت وگو از نظر ادبی و ش��يوه ارايه به خوانندگان اصاحاتی انجام گرفته است كه اين 
اصاحات هيچ تأثيری در محتوای گفت وگو نداشته است و تمام اصطاحات و تعابير و 

تعاريف مربوط به اصل گفت وگوست. 
فصلنامه 15خرداد 
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بسم الله الرحمن الرحيم. جريان بهمن خان، داماد دكتر عدل، به اصطاح به نام هيپی 
و سرگذشت آن مربوط به سال 1354 می شود. در اواخر زمستان و اوايل بهار اين سال 
نزديك به عيد نوروز هوا خوب و گرم و خشك بود، شخصی به نام شعبان كرمی، برادر نظر 
كرمی كه شغلش بنايی بود، آدم خوبی است، آمد به مغازه چلنگری من و گفت من برای 
بهمن خان كار می كنم، ساختمان درست می كنم، شروع كرد از بهمن خان تعريف كردن. 
گفت كه اين بهمن خان آدم خوبی است و قرآن خوان است و نمازخوان و خيلی با رحم 
و مروت و جوانمرد است و با فقرا خيلی دلسوز است. از بس به قرآن عاقه دارد، حالا در 
اثر خواندن قرآن ديوانه ش��ده، رفته به كوه؛ آنجا غار كوچكی هست؛ زن و بچه هايش را 

برده آنجا، هيچ كس را راه نمی دهد. فقط مرا دوست می دارد، من می روم آنجا می آيم. 
می گويد اگر هر كس بخواهد بيايد اينجا او را می كشم، فقط مرا دوست  دارد، شخص 
ديگری را راه نمی دهد، يك ش��خص ديگری برايش خوراك می برد، فقط ما اين دو نفر، 
غير از اين دو نفر احدی را اجازه نمی دهد، آنجا برود. البته اس��م آن نفر دوم يادم رفته، 

ايشان به من گفت. 
من به آقای كرمی گفتم قرآن انسان را ديوانه نمی كند، شايد در اثر تقوا خود را از مردم 
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كنار كش��يده و رفته كوه، برو برای من اجازه بگير با هم بروي��م. او را زيارت كنيم، البته 
رفت و فردای آن روز آمد. آق��ای كرمی گفتند كه اجازه گرفتم، بيا برويم. س��وار موتور 
شديم رفتيم، من گفتم كه چون توی دره جويی هست آنجا وضو بگيريم بی وضو نرويم، 
پيش اين آقا با وضو برويم. من گفتم ش��ايد از آدم های زاهد باشد. موتور را قفل كرد ما 
وضو گرفتيم، از كوه بالا رفتيم. بهمن خان ما را از دور ديد، از كوه س��رازير آمد به آقای 
كرمی گفت اين كيست؟ گفت اين نادری است، ديروز اجازه داديد از شما اجازه گرفتم. 
آمد پايين همان جا روی س��نگ نشس��تيم. مش��غول صحبت بوديم، ديدم دو تا دختر 
كوچك هفت، هشت ساله اسلحه به دوش از غار آمدند پايين نزديك بود پيش ما برسند. 
بهمن خان گفت برگرديد، ايشان دوستان ما هستند. دشمن نيستند، برگشتند. بعداً گفت 
كه من به اينها تيراندازی را آموخته ام س��فارش كردم هر وقت من اشاره كردم شما هم 
مجال ندهيد، بزنيد اين ها آماده اند خاصه بحث ما درباره آيات قرآن شروع شد. ديدم تا 
اندازه ای وارد است، غروب شد ما خواستيم كه بياييم گفت فردا هم بيا. چند روز آن طور 
رفتيم، بعد از آن گفت كه بيا من گفتم كه من كه موتورسواری بلد نيستم، آقای شعبان 
كرمی هم كه كارگر اس��ت می رود كارگری. من با كس ديگر بيايم آيا اجازه می دهی با 
كسی ديگر با موتور بيايم؟ گفت بيا. هر كس را تو صاح می دانی و قبول می كنی بياور. 
گفتم عيب ندارد. فردای آن روز من با آقای اباصلت چگينی رفتم. الان فوت كرده، آدم 
خوبی بود، خيلی با ايمان بود، به من خيلی عاقه داش��ت. مجدداً در آن روز مقداری با 
بهمن خان بحث كرديم، گفت كه من ديدم كه مسلمانی كه به دستور اسام رفتار كند 
كمياب است. من خيلی جاها رفتم زمين بخرم يك شهركی كوچك درست كنم از مردم 
خوب و با ايمان در آن شهرك جمع شويم، خودمان كشت و كار كنيم، مشغول عبادت 

شويم و خدا را بپرستيم. 
بهمن خان گفت من خودم هم خوب نبودم خيلی گناه ك��رده ام، اين خانم من باعث 
ش��د من تمام گناهانم را ترك نمودم و توبه كردم. خانم من دختر دكتر عدل كه دكتر 
مخصوص رضاشاه بود می باشد. من وقتی كه با اين خانم ازدواج كردم عاقه زيادی نسبت 
به يكديگر پيدا كرديم، قباً خانم من سوار اسب شده بود اسب او را به زمين زده كمرش 
شكسته است، قادر به حركت نيست، نمی تواند بلند شود راه برود. در چنين حالتی نبايد 
باردار می شد ولی باردار شد. موقع وضع حملش رسيد، نتوانست وضع حمل كند، من به 
هر دكتر مراجعه كردم، گفتند ما نمی توانيم عاج كنيم، همه دكترها جواب رد دادند. 
آنها گفتند كه در هنگام وضع حمل می ميرد. من هم آنقدر به خانمم عاقه داشتم، حتی 
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دكتری كه دكتر رضاشاه بود، ايشان هم جواب رد داد، دكتر خودمان، من به خانمم آنقدر 
عاقه داش��تم ديدم ديگر چاره عاج نداريم. پدر خانم من دكتر درجه يك است، او هم 
جواب رد داد، آمدم پيش خانم گفتم بيا يك كاری بكنيم، گفت چه. گفتم بيا توبه كنيم، 
با صميم قلب هر چه می خواهيم از خدا بخواهيم و اگر خدا بخواهد تمام كارها درس��ت 
می شود. هر دو با صميم قلب توبه كرديم رو به سوی خدا آورديم، خانم من وضع حمل 
كرد، هم خودش سالم ماند و هم بچه  س��الم به دنيا آمد، دختر را به من نشان داد گفت 
كه آن دختر است. بله. گفت كاً روح ما عوض شد، ما برگش��تيم توبه كرديم، به مادرم 
می گفتم بايد با حجاب باشيم، پدرم را گفتم از كارهای زشت توبه كن، خواهرم را گفتم 
بی حجاب نباش، هيچ كدام به حرف من گوش ندادند. يك روز ديدم خواهرم همان طور 
بی حجاب است، همان طور آمد؛ من چنان كش��يده ای به صورت او زدم كه افتاد. ديدم 
كه آنها هم به من خيلی بی احترامی می كنند، ديدم نزد آنها جای زندگی نيست. رفتم 
جايی پيدا كنم كه در آنجا زندگی كنم. شهرها را گشتم، جايی مناسب پيدا نكردم، آمدم 
خرم دره ديدم جای بدی نيس��ت، از صاحبان ملك اين زمين را خريدم تصميم گرفتم 
اينجا يك شهركی درست كنم. چند نفر اينجا ساكن باشيم هم كار كشاورزی كنيم هم 
خدا را عبادت كنيم، چند دستگاه ساختمان درست كردم، به كارگرها گفتم كه ساكن 
باشيد. مثل خانه خودتان. گوس��فند خريداری كردم، هر كس گوسفندی می آورد ولو 
اينكه لاغر بود، من به قيمت اضافه تر می خريدم، 300 رأس گوس��فند خريدم، شنيدم 
دلال ها در قهوه خانه ها نشسته، برای يكديگر تعريف می كردند، می گفتند ما يك خرپولی 
پيدا كرده ايم هيچی سرش نمی ش��ود، هر چی بز و گوس��فند لاغر و غير لاغر و مريض 
می بريم می خرد اصاً سر در نمی آورد، من در دلم اين بود كه اين ها مثاً بيچاره هستند به 
اينها منفعت برسانم، لنگ نباشند. اما اينها اين حرف ها را می زدند، يك روز ديدم چند نفر 
از آن دلال ها چند رأس گوسفند و بز لاغر می آوردند،. صدا زدند آهای بهمن خان اين ها 
را آورده ايم برای تو. من بدون س��ؤال و جواب، كلت را بيرون آوردم، گفتم برگرديد والا 
همه را می كشم، اين حرف های شماست كه می رويد تعريف می كنيد، از ترس برگشتند. 
كارگرها مشغول درست كردن ساختمان بودند، اول يك مسجدی بنا كردند، وقتی كه 
ظهر می شد من به ايشان می گفتم كه بياييد نماز ظهر را بخوانيم سوار موتور می شدند 
همه پراكنده می شدند، نماز نمی خواندند، چندتا س��اختمان درست كرده بوديم. ولی 
من خيلی واقعاً دلگير شدم. كس��انی كه خيلی بی چيز بودند ساختمان نداشتند به آنها 
ساختمان دادم به آنها گفتم چايی نخوريد، هر خانواده به تعداد نفرات هر يك، يك كيلو 
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شير گوس��فند هر روز می دادم، ولی قرار گذاش��تم كه عوض چای، شير بخوريد مدتی 
گذشت يك روز رفتم از اين خانواده ها احوال پرسی كنم، و به وضع نامساعد آنها رسيدگی 
كنم. ديدم همه سماورها می جوشد و قوری و چای س��ر سماورها جوش می زند، با لگد 
زدم همه را داغان كردم. همه را بردم ريختم توی انبار، وقتی كه خواستيد برگرديد بريد 

تماشا كنيد كه من درست می گويم يا نه. 
بعد از گفت وگو ما برگشتيم با آقای حاج كاظم عسگری، رفتيم توی انبار نگاه كرديم، 
ديديم بله، درست می گويد، سماورها و قوری ها خرد خرد گوشه انبار جمع شده است. 

بهمن خان از جنبه مذهبی شديداً حساس شده بود و اعمال خاف مذهب روحش را 
آزرده می كرد و باعث می شد كنترل خودش را از دست بدهد. 

مثاً بهمن خان به من گفت يك روز ديدم علی پهلوی با خانمش آمدند، ولی خانمش 
لخت و عريان و بی حجاب است. هفت تير را كش��يدم و گفتم برگرديد حق نداريد اينجا 
بی حجاب باش��يد، فوراً از ترس من برگش��تند. همچنين گفت: روز بعد رفتم خرم دره، 
آنجا ميوه بخرم برای افطار چون ماه رمضان ب��ود. ديدم يك جوان در مغازه ميوه فروش 
علناً روزه اش را می خورد، س��يب را در انظار مردم گاز می زند، م��ن اول نصيحت كردم 
گفتم روزه ات را نخور، تو جوان هس��تی، خوب نيس��ت، روزه بگير، دستور روزه گرفتن 
دستور خداست، يك گاز با دندان از س��يب گرفت و مرا مسخره كرد، گفت چی گفتی؟ 
گفتم روزه ات را نخور، گاز ديگری از سيب زد، گفت نفهميدم دوباره بگو. من فوراً كلت 
را كشيدم گفتم حالا بفهم. رنگ از رويش پريد، افتاد به قدم های من، گفت غلط كردم، 
اش��تباه كردم، ديگر روزه نمی خورم، توبه كردم. صاحب مغازه به من قسم داد، التماس 

كرد كار نداشته باش، روزه اش را می گيرد. گفت ديگر از اين كارها انجام نخواهد داد. 
گفت كه روزی رفتم ابهر، برای بررسی ديدم نشانه مردی در ابهر نيست، زنان همان طور 
لخت و عريان، مينی ژوبی در خيابان رفت و آمد می كنند، كسی نيست نهی از منكر كند. 
روزی گشت می زدم رفتم شناط ببينم مردمان شناط چه طور هستند و چه شخصيتی 
دارند. ديدم در جنگل ها مردم دسته دسته قماربازی می كنند و كسی نيست كه آنها را 
جلوگيری كند، روزی از يك آدم گنده كاه خريداری نمودم، البته اسمش را من نمی گم. 
چون اهل ش��ناط بود و الان طرفدارش خيلی هستند، خودش مرده. از او كاه خريداری 
نمودم برای گوسفندان، كارگر گرفتم كاه را به انبار ببرد. پس از چندی خودم هم رفتم 
بررسی كنم. ديدم شيشه های مشروب گوشه انبار توی كاه، گفتم اين ها چيست؟ گفتند 
اين ارباب مشروب خوار است، دس��تور دادم همه كاه را كه پر كرده اند خالی كنند، من 
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نمی خواهم اين كاه را ببرم بدهم گوسفندانم بخورند، همه را خالی كردند. گفتم با اين 
چنين شخصی معامله حرام است، روزی رفتم خرم دره آخوندی آنجا بود، شهرت او بيشتر 
است در ميان مردم خواستم ديدار كنم و به زيارتش برسم وارد شهر خرم دره شدم، ديدم 
پرچم های كفر پش��ت بام ها دارند، من گفتم بهمن خان اين پرچم های كفر يعنی چه؟! 
)آنتن های تلويزيون منظورش بود، در آن زم��ان تلويزيون ها خيلی ناجور بود(، همه را 
نام نويسی كردم و ليست گرفتم رفتم پيش همان عالم پس از سام و عرض ادب پرسيدم، 
چند نفر در خرم دره فقرا هست؟ می خواستم مقداری پول بدهم به فقرا بدهد. ديدم اصاً 
اطاعی از حال فقرا ندارد و خودش در رفاه است با خود گفتم اگر اين عالم حقيقی بود 
پرچم های كفر در پشت بام ها نبود. در گرنجار خرم دره علناً مشروب می خوردند. ولی از 
ايشان جلوگيری نمی كردند بلند شدم چيزی هم ندادم، برگشتم ديدم اين عالم نيست. 
ديدم ديگر زندگی برای من حرام است آمدم به اين غار. آنجا ساكن نشدم اگر خدا صاح 
بخواهد از غار برگردم جهاد می كنم مثل رسول اكرم كه هجرت كرده بود و برگشت جهاد 

نمود من هم اين تصميم را گرفتم. 
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من در جواب گفتم بهمن خان رسول اكرم از مكه به مدينه هجرت فرمود، جناب عالی 
از س��اختمان به كوه آمديد، خواستيد بياييد به شهر مردم را ارش��اد نموده و به راه خدا 
دعوت كنيد من از كجا بدانم قصد تو فقط رضای خداست يا نه. شايد تو جاسوسی و كار 
زيرزمينی انجام می دهی. گفت تو فكر نمی كنی جاسوسی در زير سنگ ها نمی شود، از 
سنگ ها جاسوسی می كنم؟ من اگر جاسوس بودم می رفتم در قهوه خانه می نشستم، تو 
را هم احترام می كردم، ناهار هم می دادم گزارش تو را به بالا می دادم خودت نمی فهمی 

كه چنين كاری را انجام ندادم. 
من گفتم كه خوب شما كه اين قدر صادقی بيا برويم شناط. ما هيئت قرائت قرآن داريم، 
شما هم شركت كن هم قلبت روشن شود هم ما و هم مردم از فرمايشات شما مستفيض 
شويم. چون هم در ابهر هيئت قرائت اس��ت و گرداننده آن آقای ولايتی و آقای مهدوی 
هستند و هم در خرم دره هيئت قرائت قرآن هست آقای حاج حسنی و آقای حاج احمد 
و حاج محمد در خرم دره گرداننده هيئت هستند، آدم های خوبی هستند گاهی ايشان 
هيئت ما را دعوت می كنند گاهی ما آنها را دعوت می كنيم و يك هيئتی هم در دستگاه 
شما برگزار كنيم، يعنی آن ساختمان كه درس��ت كرده ايد. همه را به آنجا دعوت كنيم 

بيايند، البته ما را ارشاد كن. 
گفت من قسم خورده ام بيايم كوه وقتی كه برگش��تم جهاد كنم، قسم خوردم، ديگر 
نمی توانم بيايم و يا اينكه كشته شوم. اگر قباً با شما آشنا بودم به كوه نمی آمدم ولی شما 
با من تماس نگرفتی، اما من می شنيدم هر جا آدم خوبی هست به سراغ او می رفتم، در 
پشت اين كوه دهی هست، من شنيدم يك شخص مؤمن هست در زمستان تقريباً نيم متر 
برف بود پياده رفتم به ديدار او. اما من ش��ما را نمی شناختم و الا می آمدم به ديدارتون. 
شما چرا نمی آمدی به سراغ من؟ شناط كه نزديك است؟ برف كه نبود؟ من گفتم حق 
با شماست. ولی من به چند دليل نيامدم. اولاً شنيده بودم شما به مردم خيرات می كنی 
و از فقرا دل جويی می نمايی و كمك مالی هم می كن��ی، من فقير نبودم تا از روی طمع 
بيايم خدمت شما. از اين طرف شنيدم فرمانداری از زنجان آمده به ديدار شما به آنها راه 
ندادی. به روی آنها اسلحه و هفت تير كشيدی فرمودی برگرديد، من از كجا می توانستم 

خدمت تو برسم. 
گفت فرماندار كيست؟! من فرماندار را نمی شناسم اينجا فرمانداران شاه هستند، من 
هرگز آنها را راه نمی دهم، اما اگر شما را می شناختم قدم تو بالای چشم من بود. كور باشد 
آن چشمی كه آدم را نشناسد، به من گفت شما هم بيا اينجا در ميان اين كوه نصف شب 
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ببين چه خبر است؛ هوا صاف، س��تارگان درخشان تلألو می كنند، صدای مرغان بشنو، 
نزديك اذان صبح ذكر می گويند، تو هم مشغول ذكر باش، حمد و ثنای الهی را به جا آور 
و ببين چه لذت روحی می بری، من يك مرغی در ميان آن سنگ ها دارم، وقتی كه بعد از 
نصف شب ذكر می گويد روح مرا زنده می كند، ولی چند روزی غايب شد، من گفتم حتماً 
مريض است يا مرده است، يك روز رفتم به سراغش اما پيدايش نكردم. باز دو، سه روز بعد 
آمده و همان طور بعد از نصف شب ذكر می گويد. او گفت شما در منزل می خوابی پتو را 
می كشی به سرت با كسالت، ولی از اينجا اطاع نداری. برو خانواده ات را بياور اينجا با هم 
باشيم تا ببينی چه لذتی در اين معنويت است، من گفتم من از جانور، از دزد می ترسم. 
تو اسلحه داری من كه اسلحه ندارم. گفت من اس��لحه می دهم، نترس. گفتم خانم من 
اينجا نمی آيد، گفت برو طاقش بده، گفتم دو، س��ه تا بچ��ه دارم. گفت بچه ها را جمع 
كن بياور. خانم من، مواظبشان می شود. با اين دخترها بازی می كنند، گفتم نه. شما با 
خانم خود ظلم كرده ای، چون او زن است و او را آورده ای به اين كوه. واقعاً سزاوار نيست. 
گفت نه. آن طور نيست كه تو گمان می كنی، خانم من مرا به زور آورده اينجا. بلند شو برو 
بپرس، چون نزديك غار بوديم. من خجالت كشيدم، نرفتم بپرسم. خيلی اصرار كرد من 
نرفتم، خودش صدا زد گفت خانم اين آقا می گويد م��ن تو را آوردم اينجا، می خواهد ما 
را ببرد شناط شما چه می گوييد؟ خانم بهمن خان با صدای بلند دعا كرد گفت نه آقا مرا 
به زور نياوردند من اصرار كردم او را به اينجا آوردم خيلی هم دعا كرد به ما. گفت من به 
شناط نخواهم آمد. بهمن خان آن بچه ها را صدا زد گفت بياييد، گفت دخترم از اينجا كجا 
خواهيم رفت؟ يكی از آنها گفت بهشت خواهيم رفت، از اون ديگری پرسيد، او نيز جواب 
داد به بهشت خواهيم رفت. خاصه مطلب ما هر وقت كه می خواستيم پيش بهمن خان 
برويم اول می رفتيم ساختمان بهمن خان، علی پهلوی هم آنجا بود. رفتيم در مسجد نماز 
خوانديم؛ مسجد خيلی خوبی بود. ديدم عجب مسجد را عالی درست كرده، در و ديوار را 
چهار سوره از قرآن نوشته سوره اذا جاء نصرالله و الفتح، سوره يا ايها الكافرون، سوره ارايت 

الذی يكذبوا بالدين و سوره والعاديات دور تا دور مسجد را نوشته بود. 
با علی پهلوی خيلی درباره اوضاع ايران و بی حجابی صحبت شد. علی پهلوی يك پاكت 
نامه به من دادند، گفتند نامه را به دس��ت بهمن خان بده ما را كه نمی گذارد برويم آنجا. 
شما را كه با شما آشناست ش��ما اين نامه را ببر. گفت كه قسم خورده ما را نگذارد آنجا. 
گفت اگر بياييد می كش��م. بعد با علی پهلوی آمديم در همان ساختمان ها كه كارگرها 
بودند اسب های بهمن خان را به ما نشان دادند. هفت رأس اسب داشت، يكی سياه رنگ 
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بود. گفتند اين اسب خيلی پر قيمت است، اگر سوار شويد مانند باد صرصر پرواز می كند، 
چنان تندرو است مثل اينكه انسان در هوا پرواز می نمايد و قيمتش خيلی سنگين است و 
چهار نفر هم مهتر داشت و به حشم و اسب ها رسيدگی می كردند، من از كارگرها پرسيدم 
بهمن خان چطور آدمی هست؟ هر چهار نفر تعريف كردند، گفتند خيلی آدم خوبی است 

و رحم دل است و بخشنده است. 
بعد وقتی كه رفتم پيش بهمن خان نامه ای كه علی پهلوی داده بود را دادم به وی گفت 
علی پهلوی داده است؟ پاكت را باز كرد، ديد در كاغذی كه عكس شير و خورشيد و شاه 
بود برای او تبريك نوشته است با عصبانيت نامه را پاره پاره كرد و ريخت زمين و لگدمال 

كرد. گفت ببين چه كسی به من تبريك می نويسد.
و چند تا حرف های بد هم درباره شاه گفت، گفت بيا برويم شاه را بكشيم، گفتم چطور؟ 
ما كه نمی توانيم او را بكشيم. ما را پيش شاه راه نمی دهند، گفت مرا راه می دهند با من 
آشنا هس��تند. مرا راه خواهند داد تو را من همراه خودم می برم. يا او را می كشيم يا ما را 
خواهند كشت. يك كلت بسيار كوچكی به دست چپش گرفت و يك دست كشی روی 
اين كشيد. گفت نگاه كن، چه كسی می داند دس��ت من چيست؟ من می روم با دست 
راست با اون دست می دهم و با اين كلت، من نشانه می كنم و او را می كشم، من عرضم 
كردم كه كشتن آدم شوخی نيست بايد اذن جهاد داده شود، آن هم از مجتهد باشد، كسی 
كه اذن جهاد می دهد بايد مجتهد باش��د، نه هر كس. گفت مجتهد كه نيست، كجاست 
مجتهد؟ مجتهد فقط يك نفر بود و آن را هم به عراق تبعيد كردند، مجتهد نداريم. اگر 
مجتهد بود چرا جلوی اين فساد و فحشا را نمی گرفتند؟ گفت من ليستی گرفته بودم از 
آن گردن كلفت ها از خرم دره، ابهر، شناط به عنوان مهمانی دعوت كنم بيايند موقعی كه 
مشغول غذا خوردن باشند همه را به رگبار ببندم استخاره كردم بد آمد، خودش گفت. 

استخاره كردم بد آمد، ديگر آن عمل را انجام ندادم. 
من گفتم چنين عملی هيچ گاه از نظر دين جايز نيست، از انسانيت دور است به مهمانی 
دعوت كنی و بكش��ی. بعد گفت كه گوس��فندان را س��الارجاف ها از من می خواستند 
بخرند آنها مشتری بودند ندادم. گفتم كه شما كافريد، با كافر معامله حرام است. درباره 
كارگرهای خود گفت كه آن چهار نفری كه آنجا هس��تند نمی رون��د. من گفتم برويد 
نمی روند. هر چه گفتم اصرار كردم برويد. نرفتند. من گفتم آنها كه تو را دوست دارند و به 
تو عاقه دارند و تو را تعريف می نمايند و از تو راضی هستند. گفت نه، آنها دروغ می گويند 
آنها منتظرند تقسيم اراضی بيايند، برای ايشان تقسيم نمايند. اموال مرا به ايشان بدهند، 
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اموال مرا تصاحب كنند. 
بعداً به من گفت كه خوب گوسفندان را بفروش و پولش را به علی پهلوی تحويل بدهيد. 
گفتم من خبره نيستم، ولی خبره پيدا می كنم كه آدم درست كار است، خوب است آمدم 
به آقای مشهدی كاظم عسگری كه آدم خوبی است گفتم كه شما قصابی می كنيد، آن 
گوسفندان را برای خودت خريداری كن و اگر احتياج نداری بفروش. ايشان قبول كردند، 
در هر صورت گوسفندان را فروختيم، پولش را برديم تحويل بدهيم، قبول نكرد گفت نه. 
عكس شاه روی پول هاست. ببريد بدهيد به علی پهلوی، من تحويل نمی گيرم. ما برديم 

به علی پهلوی تحويل داديم.
روزی با آقای حاج احسان حسنی كه يك كارمند بانك بود آنجا بوديم درباره امام زمان 
و ظهور آن حضرت صحبت می كرديم، بهمن خان گفت ش��ما برويد و منتظر امام زمان 
باش��يد به هيچ كار اقدام نكنيد گريه كنيد، س��تمكاران هر روز هر چيز كه از دستشان 
می آيد، انجام دهند شما گريه كنيد. بگوييد كه ما امام زمان را می خواهيم. آيا امام زمان 
از شما راضی می شود و يا بی تفاوت باشيد و منتظر آن باش��يد و تا ظهور كند و كارها را 
خودش درست كند يا آنكه توان داريد در راه اسام كوشش كنيد و به نفع اسام. آيا امام 

زمان كدام عمل شما را دوست می دارد؟ 
ش��خصی كه برای بهمن خان خوراك و غيره خريداری می كرد آمد و سام داد گفت 
اهالی خرم دره آمده اند تو را ديدار كنند و پش��ت اين كوه منتظرند، من آمدم برای آنها 
اجازه بگيرم. گفت نه لازم نيست بيايند، برو بگو برگرديد. والا همه را می كشم. راه نداد 
بيايند اما به من اطمينان كامل داشت هر كس را می بردم قبول می كرد و اجازه گرفتم 
چند نفری از برادران آقايان احسان حاج حس��نی و حاج توكل، مشهدی اباسلط، حاج 
يعقوب و چند نفر برادران ديگر با هم رفتيم. به م��ن گفت اين ها را كجا می بری؟ به من 
گفت ايشان می آيند شما را ديدار كنند و از ش��ما اجازه گرفتند؛ خودتان اجازه داديد. 
گفت خب ديگر هيچ، ديگ��ر نياوريد، فقط حاج حس��نی چگينی و عس��گری و كاظم 
عسگری ايشان را می شناخت حرف نزد چون ايش��ان چند بار آمده بودند غير از اين ها 
كسی ديگر را نياورد. ايشان بيايند عيب ندارد. ما را برد بالای كوه يك تخته سنگی بود 
بسيار بزرگ و گفت اينجا بنش��ينيد. رفت جلد قرآن و يك كلت روی قرآن گذاشته بود 
آورد گفت حالا شما برای چی اينجا آمده ايد. گفتيم شما را ديدار كنيم. گفتند، مگر مرا 
دوست می داريد، همه گفتند آری. گفت اگر من بگويم برويم جهاد می آييد يا نه؟ آقای 
حاج توكل معروف خانی پيش از همه گفت آری می آييم. گفت اين قرآن قسم بخور اگر 
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دروغ بگوييد می كشم. 
آقای حاج حسنی گفتند بهمن خان اين نمی تواند جهاد كند گرفتگی قلبی دارد به زور 
آمده اينجا چند بار نشس��ت و تا آمد اينجا بالای كوه. گفت پس شما همه حاضريد، من 
گفتم ايشان برای جهاد نيامده اند. ايشان می خواستند شما را ديدار كنند. گفت خيلی 
خب حالا برويد. ما برخاستيم سرازير شديم به پايين آمديم. بهمن خان مقدار چهل قدم 
از ما فاصله داشت پشت سر ما می آمد، ما نزديك دره رسيديم مرا صدا زد: نادری برگرد، 
با تو كار دارم، من برگشتم. گفت فردا اين ها را نياور. خودت هم نيا. با من خداحافظی كرد 
گفت ديگر مرا نخواهی ديد، ديده بوس��ی كرديم. گفت كه ديدار ما به روز قيامت. تو مرا 
نخواهی ديد دست به گردن شديم روی يكديگر را بوسيديم. من برگشتم آن هم پشت 
سر من نگاه می كرد. فردای همان روز سر و صدا بلند شد كه الان ارتش قزوين غار هيپی 

را محاصره كرده اند و علی پهلوی را دستگير نموده برده اند. 
سال های بعد يك روز س��يزدهم عيد نوروز بود ما قرار گذاشتيم بريم كوهنوردی، روز 
سيزدهم عيد نوروز من و آقای ابراهيم رضايی و فرزندش مرتضی رضايی تاكسی تلفنی 

از ابهر كرايه كرديم كه برويم كوه خراسان لو، همين كه به كوه رسيديم...
راننده تاكسی گفت من بازنشسته ارتش هستم، در قزوين خدمت می كردم، در پشت 
اين كوه غاری بود، هيپی آنجا ساكن بود، به ما اطاع دادند كه هيپی چند نفر را كشته 
است، نيروی گردان قزوين صبح حركت كردند، من هم در آن گردان بودم، آمديم پشت 
اين كوه غار را محاصره كرديم، هر چه جست وجو كرديم، هيپی را پيدا نكرديم، سرهنگ 
آمد دم در غار، خواس��ت نصيحت بدهد، زن هيپی چون جلوی غار بود تيراندازی كرد، 
سرهنگ را كشت، دستور دادند ما غار را گلوله باران كرديم، چون سنگ بود كارگر نشد، 
دستور دادند يكی از ما رفت بالای كوه، از بالا آمد پشت غار، بمب دستی انداخت درب 
غار. چون زن هيپی روبه روی درب بود كشته شد. دو تا دخترش كه در ته غار بودند، سالم 
بيرون آمدند، دست بالا كردند، تسليم ش��دند، به تهران بی سيم زديم، هلی كوپتر آمد، 
جنازه آن زن و آن دو تا دختر را سوار هلی كوپتر كردند، پرواز كرد و رفت. خاصه جريان 

بهمن خان اين بود كه من مشاهده كردم. 
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سؤالات پيرامون بهمن حجت کاشانی 
• سؤال فرمودند كه به نظر شما چرا بهمن خان آن چند نفر كارگر را كشت؟ 

حجت الاسام نادری: من عرض كردم، قباً از كارگران  پرسيدم اين بهمن خان چطور 
آدمی است؟ گفتند آدم خيلی خوب، رحم دل و مهربان است. به بهمن خان گفتم كارگران 
شما از شما تعريف می كنند و می گويند بهمن خان خيلی خوب است. بهمن خان گفت نه، 
تمام دروغ می گويند. من قباً همه را گفتم از اينجا برويد، رفتند، اما اين چهار نفر ماندند. 
گفتند كه ما می خواهيم به گوسفندها برسيم تا تلف نش��وند. گفتم كه بابا برويد، اينها 
ماندند تا اموال مرا تصاحب كنند. اعتقادی به من ندارند، به اموال من طمع دارند. من قباً 
گفتم اگر بمانيد بايد قول بدهيد عهدشكنی نكنيد. بهمن خان به خود من هم گفت. گفت 
اگر قول بدهی اما بعد عهدشكنی كنی تو را هم می كشم، به من هم گفت. من گفتم من 
اصاً قول نمی دهم. در جهاد به من بايد مجتهد اجازه بدهد من كه تو را نمی شناسم ولی 
خيلی حرف ها مانده است. من خاصه اش را گفته ام يك ماه فقط بعد از ظهر من می رفتم 
با بهمن خان صحبت می كردم. هيچ كس را نمی گذاشت يك روز كه غروب بود )من هم 
با لباس ش��خصی بودم( ديگر غروب بود من ديدم نماز نخوانده ام ولی آفتاب می خواهد 
غروب كند. گفت من هم نخوانده ام آمديم نماز بخوانيم من به او گفتم تو پيشنماز باش 
او به من گفت تو پيشنماز باش. آخر نشد گفت بايد تو بخوانی. آمديم پيش علی پهلوی. 
در مسجد كه نماز می خواستيم بخوانيم هر چه اصرار كرديم او نماز بخواند او گفت بايد 
تو بخوانی من هم قبول نكردم. هيچ كدام پيشنماز نشديم و فرادا نماز خوانديم. خيلی 
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حرف ها بين ما رد و بدل شد چون طول می كشيد همه را نگفتم. 
بنابراين يك مسئله ای كه ش��ما فرموديد نتوانس��تيد حل كنيد اينكه چگونه بهمن 
حجت كاشانی با آن دل رحمی توانست آن كارگرها را بكشد. عرض كردم كه آنها با ايشان 

قراردادی گذاشته بودند و آنها زير اين قرارداد زده بودند. 
اگر چه پذيرش اين مسئله از آدم دل رحم و رئوفی چون بهمن خان بسيار سخت است 
ولی من معتقدم در آن شرايط سخت و تنهايی كه بهمن خان گرفتارش شد. او حتی بارها 
به خود من هم گفت اگر قول بدهی و تخلف كنی تو را هم می كش��م. من گفتم من قول 
نمی دهم من تو را نمی شناسم. بايد به يك مجتهد عادل اجازه جهاد بدهد. خيلی حرف 
زديم درباره قرآن و آيات قرآن و تقريباً يك ماه كه مانده بود به عيد من با او بحث كردم و 

او گفت كه قسم خورده است كه جهاد كند... 
اين كه اطاعات قرآنی اش را از كجا كسب كرده بود و به دست آورده بود من هنوز هم 
نمی دانم. ولی ديدم كه او به آيات قرآن وارد اس��ت. درباره امام زمان كه صحبت كرديم 
ديدم آيات و رواياتی از قرآن و معصومين می آورد كه نشان می داد اينها را مطالعه كرده 

است.  
• نقل است كه ايش��ان به فقرا و نيازمندها كمك می كرد اما چگونه؟شما كه فرموديد 

اصاً از مخفيگاه خودش بيرون نمی آمد با كسی مراوده ای نداشت؟ 
حجت الاسام نادری: البته من شنيده ام ولی نديده ام كه به فقرا كمك می كرد؛ يعنی 
مردم تعريف می كردند می گفتند كه خيلی رحم دل است خودش می گفت كه من اينجا 
جاليزكاری كرده بودم خيلی ارزان می دادم كه ببرند به فقرا بدهند كه به ايش��ان گران 
نفروشند من به ايشان خيلی ارزان می دادم و قيمتش را تعيين می كردم كه ببريد بدهيد 

به فقرا.  
از طرفی ايشان سه س��ال در خرم دره بود. دو ماه آخر زندگی را از مردم بريده بود و در 
غار زندگی می كرد و اين حادثه برايش اتفاق افتاده است. اين قضايا و كمك به مردم برای 
قبل از غار بوده است. هندوانه را مثاً دانه ای دو قران می فروخته. تمام ميوه فروشان اينجا 
را با ورشكستگی مواجه كرده بود. س��يب مثاً رايگان بين مردم تقسيم می كرده برای 
همين كارگران خانه هايی ساخته بود كه ما رفتيم ديديم مانند خانه خودش، عين هم 

يك جور و يك دست.
• حاج آقا ذهنيت مردم عادی آن زمان نسبت به ايشان چطور بود؟ 

حجت الاسام نادری: خيلی بد بود. از ايشان اصاً می ترسيدند. ببخشيد من كه می رفتم 
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كوه وقتی می آمدم مردم به من نگاه می كردند. ببخشيدها مثل اينكه يك خوكی از كوه 
آمده به آن نظر می كنند اين طور مرا نگاه می كردن��د چون من آن موقع لباس روحانی 
نمی پوش��يدم. مردم به او بدبين بودند و به خاطر همين بدبينی به من هم بدبين شدند 
با وجود اين كه با من اينجا خيلی آشنا بودند و من را می شناختند ولی چون رفتم پيش 

بهمن خان به من بدبين شدند.
• با اينكه اين همه به مردم خدمت می كرد چرا نسبت به او بدبين بودند؟ 

حجت الاسام نادری: می ترسيدند چون به گوش مردم رسيده بود كه بهمن خان گفته 
است ليست عده ای را دارم و می خواهم همه را بكشم. نامش��ان را نوشته بود. گفته بود 
می آيم در خرم دره و ابهر و شناط و اين ها را بايد بكشم. بعد گفت كه می خواستم آنها را 
اينجا دعوت كنم به مهمانی بيايند سر س��فره همه را رگبار ببندم اين ها را به من گفت. 

ولی استخاره كردم خوب نشد. 
• آيا در آن سه سال با مردم عادی زندگی می كرد؟ 

حجت الاسام نادری: بله مردم او را می شناختند می گفتند هيپی. همه به اسم هيپی 
او را می شناختند. عرض كردم خودش می گفت وقتی كه فقرا بز لاغر و گوسفند لاغر را 
می بردند من به قيمت گران از آنها می خريدم تا كمكی به آنها كرده باشم ولی می رفتند 
می گفتند كه يك خرپولی پيدا كرديم كه هيچ سر در نمی آورد هر چی می بريم می خرد 

گفت كه من می خواستم به ايشان كمك كنم ايشان به من اين طور می گفتند. 
• آيا آن هنگام ملبس بوديد؟ 

حجت الاس��ام نادری: نه ش��خصی ب��ودم. اين لب��اس را ب��ه زور به من پوش��انيدند 
نمی خواستم بپوشم. يعنی لياقت لباس نداشتم نه اينكه نمی خواستم. بايد انسان لياقت 

داشته باشد.
• ش��ما گفتيد بهمن خان گفته بود يك مجتهد بود او را هم فرستادند عراق، تبعيدش 

كردند به عراق؟ اسم اين مجتهد را به شما نگفت؟
حجت الاس��ام نادری: بله گفت. آن آقای خمينی بود ك��ه آن را هم تبعيدش كردند 

بردند. بله تبعيد كردند به عراق. فقط او مجتهد است. اين طور گفت. 
• آيا شما چيزی از مرحوم بهمن حجت كاشانی يادگاری نداريد؟ يك نوشته ای كاغذ 
و يك عكس و يك شيئی يك وسيله ای كه ايشان به شما داده باشند. در اين ايامی كه با 

هم بوديد؟ 
حجت الاسام نادری: نه. گفت كه آن س��اختمان را دادم به تو، برو. هفت تا چاه عميق 
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هست آن س��اختمان ها را تحويل بگير مال شما باش��د. گفتم تو بيا آنجا هيئت قرائت 
تش��كيل بدهيم ما می آييم كه ديگر تو اين طور تنها و در دلهره نباشی، دلتنگ نباشی. 
يك سنگی از زمين برداشت گفت اين چاه عميق من، اين ساختمان های من، اين مزرعه 
من. من همه را مثل اين سنگ انداختم. من اصاً دست كشيدم از اين ها. من گفتم من 
پيش از تو دست كشيده ام. به درد من نمی خورد اگر تو بيايی عيبی ندارد من هم می آيم 
ولی اگر تو نيايی من اصاً نمی خواهم بروم آنها را تصاح��ب كنم، نمی خواهم. اين طور 

حرف هايی رد و بدل شد. 


